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ادامه از صفحه اول

گفت‌وگوهای مربوط به پایان  کرات هسته‌ای و سپس  این مسئله به‌ویژه در تجربه مذا
جنگ قابل مشاهده است.

نخستین نمونه روشن، خرداد ۱۴۰۴ است. ایران و آمریکا پس از چند دور گفت‌وگوی هسته‌ای 
کرات قرار داشتند. مقام‌های عمانی حتی ۱۵ ژوئن  در مسقط و رم، در آستانه دور ششم مذا
را به‌عنوان زمان برگزاری دور ششم در مسقط اعلام کرده بودند. با این حال، یک روز بعد از 
کرات، رژیم صهیونیستی حمله گسترده خود به ایران را آغاز کرد و دور  اعلام رسمی زمان مذا
کرات هسته‌ای عمان تنها یک روز  ششم عملًا لغو شد. رویترز نیز گزارش داده است که مذا
پس از آغاز حمله اسرائیل لغو شد.  این اتفاق، صرفاً یک حادثه جانبی نبود. حمله درست 
خ داد که یک مسیر دیپلماتیک فعال میان ایران و آمریکا وجود داشت و قرار بود  در زمانی ر
کنش‌های اولیه خود به حمله  گفت‌وگوها ادامه پیدا کند. حتی رئیس‌جمهور آمریکا در وا
گفت.  کره سخن  اسرائیل، همزمان از ضرورت بازگشت ایران به توافق و ادامه مسیر مذا
یعنی از یک سو عملیات نظامی آغاز شده بود و از سوی دیگر، ادبیات سیاسی واشنگتن 
گر این تجربه صرفاً یک استثنا بود،  کرد.  اما ا کره« صحبت می‌ همچنان از »توافق« و »مذا
می‌شد آن را کنار گذاشت. مسئله آنجاست که در سال ۱۴۰۵ نیز الگوی مشابهی تکرار شد. 
پس از آغاز جنگ جدید در اسفند ۱۴۰۴ و برقراری آتش‌بس در فروردین ۱۴۰۵، ایران و آمریکا 
کرات غیرمستقیم برای رسیدن به توافقی درباره پایان  هفته‌ها از مسیر میانجی‌ها و مذا
جنگ، تحریم‌ها، تنگه هرمز و مسائل هسته‌ای گفت‌وگو کردند. در اواخر اردیبهشت حتی 
گزارش‌هایی درباره نزدیک‌شدن دو طرف به یک تفاهم موقت منتشر شد. رویترز در ۲۶ مه 
گزارش کرد که تهران و واشنگتن بر سر چارچوبی برای تمدید آتش‌بس، ازسرگیری کشتیرانی 
کاهش بخشی از فشارهای اقتصادی به پیشرفت‌هایی دست یافته‌اند؛  در تنگه هرمز و 

کرات قرار بود برای رسیدن به توافق نهایی ادامه پیدا کند. مذا
اما درست در همین فضای دیپلماتیک، ایالات متحده به اهدافی در جنوب ایران حمله 
کرد. گزارش‌ها از حمله به قایق‌ها و تأسیسات موشکی ایران در حالی منتشر شد که همزمان 
کرات پایان جنگ منتشر شده بود. یورونیوز نیز صراحتاً این  خبرهایی درباره پیشرفت مذا

کرات« گزارش کرد.  رویداد را با عنوان »حملات در میانه مذا
چند روز بعد نیز تنش نظامی در شرایطی ادامه داشت که گفت‌وگوها هنوز به‌طور کامل از 
کرات، مقام‌های آمریکایی از حملات  بین نرفته بود. حتی در خردادماه، همزمان با مذا
گفتند و دونالد ترامپ در همان مقطع از یک سو تهدید نظامی  جدید به ایران سخن می‌
گفت مسیر توافق هنوز باز است. در ۱۰ ژوئن، ترامپ پس از حملات  کرد و از سوی دیگر می‌ می‌
آمریکا به مواضع ایران اعلام کرد که حمله دیگری نیز انجام خواهد شد و همزمان مدعی شد 
کرد که میانجی‌ها  کید می‌ کشی است؛ گزارش همان روز تأ کرات در حال وقت‌ ایران در مذا

کرات به مسیر اصلی در تلاش بودند.  برای بازگرداندن مذا
از این منظر، سخن گفتن از اینکه »چرا ایران با قدرت‌های بزرگ می‌جنگد؟« بدون اشاره 
کره کند،  به رفتار طرف مقابل، یک حذف مهم از صورت مسئله است. ایران می‌تواند مذا
کره کردن نیز به این معنا  اما نمی‌تواند تصمیم طرف مقابل برای حمله را کنترل کند. مذا

کره متعهد است. نیست که طرف مقابل الزاماً به همان میزان به قواعد مذا
گفت‌وگوهای ایران و آمریکا در سوئیس  که دور تازه‌ای از  حتی در خرداد ۱۴۰۵، زمانی 
کرات با وجود نشانه‌هایی از پیشرفت، در سایه  که مذا گزارش‌ها نشان می‌داد  آغاز شد، 
تهدیدهای مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا جریان دارد. در همان روز نخست، مقام‌های 
آمریکایی از تغییر رفتار ایران سخن گفتند و همزمان تهدیدهای صریح درباره حمله و تنگه 
ح شد. با این حال، کانال گفت‌وگو باز ماند و طرف‌های میانجی برای جلوگیری از  هرمز مطر
گر قرار است از تجربه سال‌های اخیر نتیجه‌ای  کرات فعال بودند.  بنابراین، ا فروپاشی مذا
کره  برای سیاست خارجی ایران استخراج شود، نخستین نتیجه نباید این باشد که »مذا
کره به‌تنهایی کافی است«. نتیجه واقعی  بی‌فایده است« و البته نباید این باشد که »مذا
چیز دیگری است: دیپلماسی بدون قدرت بازدارندگی، ضمانت امنیت ندارد. این همان 
نقطه‌ای است که مفهوم »صلح« باید از یک شعار سیاسی به یک مسئله واقعی امنیت ملی 
کردن توافق نامطلوب  کند، باید توانایی رد  کره  که می‌خواهد مذا تبدیل شود. کشوری 
کند، باید هزینه جنگ را برای  که می‌خواهد از جنگ جلوگیری  را داشته باشد. کشوری 
طرف مقابل بالا ببرد. و کشوری که در برابر تهدید نظامی، تمام ظرفیت دفاعی خود را کنار 
کرد، عملًا قدرت  بگذارد به امید اینکه »دیپلماسی« به تنهایی امنیتش را حفظ خواهد 

گذار کرده است. گیری خود را به طرف مقابل وا تصمیم‌

از همین‌جا می‌توان به پرسش دوم درباره »رفراندوم« رسید. رجوع به مردم، فی‌نفسه نه 
که بتوان اصل آن را زیر سؤال برد. اما هیچ همه‌پرسی  امر مذمومی است و نه مسئله‌ای 
جدی و مسئله‌محوری نمی‌تواند بر مبنای یک دوگانه غیرواقعی طراحی شود. اینکه از 
مردم پرسیده شود »آیا می‌خواهید ۲۰ سال دیگر با قدرت‌های بزرگ بجنگیم؟« اساساً 

پیشاپیش پاسخ مورد نظر را در صورت سؤال گذاشته است.
کشورشان برای تأمین منافع ملی  سؤال واقعی باید دقیق‌تر باشد: آیا مردم می‌خواهند 
کند؟ پاسخ به این سؤال به‌احتمال زیاد روشن است. اما آیا مردم می‌خواهند  کره  مذا
کنار بگذارند؟ این دیگر سؤال متفاوتی  برای جلوگیری از جنگ، اهرم‌های قدرت خود را 
است. آیا باید برای رسیدن به توافق، از حق غنی‌سازی، توان دفاعی، ظرفیت موشکی یا 
کرد؟ این نیز سؤال دیگری است. و آیا طرف مقابل حاضر  ابزارهای منطقه‌ای صرف‌نظر 
است در برابر این عقب‌نشینی‌ها تضمین واقعی و قابل‌اجرا ارائه کند؟ این سؤال نیز باید 
روی میز باشد. به بیان دیگر، رفراندوم زمانی معنا دارد که مردم همه گزینه‌ها را ببینند، نه 
اینکه تنها میان »جنگ« و »تسلیم« یکی را انتخاب کنند. در این میان یک واقعیت مهم 
کره هزینه نداده است که بعداً گفته  دیگر نیز نباید نادیده گرفته شود؛ ایران اساساً برای مذا
کره رفته و حتی در مقاطعی از  کره رفتیم؟« برعکس، بارها به میز مذا شود »چرا به میز مذا
کره برای کاهش تنش و رسیدن به تفاهم استفاده کرده است. مسئله این است  مسیر مذا
گزینه نظامی را نیز روی میز نگه داشته است. در خرداد  که طرف مقابل در همان زمان، 
کرات پایان جنگ  کره در جریان بود و حمله انجام شد. در اردیبهشت ۱۴۰۵، مذا ۱۴۰۴، مذا
در جریان بود و حمله آمریکا به مواضع ایران انجام شد. در خرداد ۱۴۰۵ نیز در شرایطی که 
کرات ادامه داشت، تهدید و حمله نظامی بار دیگر در کنار مسیر دیپلماتیک قرار گرفت.  مذا
کنار هم گذاشتن این سه مقطع، نشان می‌دهد که مشکل اصلی را نمی‌توان صرفاً با این 

گزاره توضیح داد که ایران »نمی‌خواهد صلح کند«.
کره و قدرت نظامی الزاماً دو نقطه  واقعیت بسیار پیچیده‌تر است: در سیاست بین‌الملل، مذا
مقابل یکدیگر نیستند. اتفاقاً در بسیاری از موارد، اعتبار دیپلماسی به پشتوانه قدرت بستگی 
کننده‌ای که می‌داند طرف مقابل هر لحظه می‌تواند تهدیدش را عملی کند و  کره‌ دارد. مذا
کننده‌ای  کره‌ کره دست برتر ندارد. برعکس، مذا خودش هیچ امکان بازدارندگی ندارد، در مذا
کره کند، امتیاز بدهد، امتیاز  که پشتوانه ملی، اقتصادی، امنیتی و نظامی دارد، می‌تواند مذا

کند، میز را ترک کند. بگیرد و در نقطه‌ای که منافع ملی اقتضا نمی‌
کره بدون قدرت، الزاماً به صلح ختم  که مذا تجربه ایران نیز به‌روشنی نشان داده است 
کنار فشار و عملیات نظامی قرار بگیرد. از همین  گاهی حتی ممکن است در  نمی‌شود؛ 

کرد.  رو، مسئله امروز ایران را نباید در قالب شعار »جنگ‌طلبی یا صلح‌طلبی« خلاصه 
کرد و امکان  که چگونه می‌توان همزمان از دیپلماسی استفاده  مسئله اصلی این است 
گیری نظامی از کشور را از بین برد. چگونه می‌توان پای میز نشست، بدون آنکه طرف  باج‌
کره حاضر به هر امتیازی است. و چگونه می‌توان  مقابل تصور کند ایران برای حفظ میز مذا
صلح را به معنای واقعی کلمه ساخت؛ صلحی که نه بر مبنای ترس، بلکه بر مبنای توازن 

قدرت شکل گرفته باشد.
پس پیش از آنکه از مردم پرسیده شود آیا حاضرند »۲۰ سال دیگر با قدرت‌های بزرگ 
 انتخاب میان جنگ و 

ً
بجنگند«، یک سؤال مقدماتی‌تر باید پاسخ داده شود: آیا واقعا

کره در اختیار ایران است؟ مذا
گیری است  گر توافق در حال شکل‌ خ می‌دهد؛ ا کره جریان دارد، حمله ر گر در حالی که مذا ا
کره، تهدید به حمله ادامه  گر حتی در روزهای مذا و همزمان گزینه نظامی فعال می‌شود؛ و ا

دارد، دیگر نمی‌توان همه مسئولیت جنگ را بر دوش انتخاب‌های ایران گذاشت.
کره هراس داشته باشد. اما آنچه نباید  ایران نه محتاج جنگ دائمی است و نه باید از مذا
کره، مقاومت و پاسخ متقابل است. دیپلماسی  از دست بدهد، قدرت انتخاب میان مذا
کره و رفتن به سمت  زمانی می‌تواند صلح‌آفرین باشد که طرف مقابل بداند عبور از میز مذا

تجاوز، برای او هزینه‌ای سنگین‌تر از نشستن پشت همان میز خواهد داشت.
کره باشد: مسئله این نیست  و این شاید مهم‌ترین درس سه بار غافلگیرشدن پای میز مذا
کند می‌تواند  کند؛ مسئله این است که چرا طرف مقابل تصور می‌ کره می‌ که چرا ایران مذا

کره کند و حمله هم بکند. همزمان مذا
اما فراتر از همه این بحث‌ها، باید به زمانه‌ای که این سخنان در آن بیان می‌شود نیز توجه 
کرد. کشوری که در میانه جنگ است، بیش از هر زمان دیگری به انسجام، اعتماد و وحدت 
ح دوباره دوگانه‌های تردیدآفرین درباره اصل  ملی نیاز دارد و درست در چنین شرایطی، طر
مقاومت و مواجهه با دشمن، مصداق بارز وحدت‌شکنی، تردیدافکنی و خلل‌آفرینی فکری 
در جامعه است. در هنگامه‌ای که دشمن آشکارا به کشور حمله کرده و امنیت و تمامیت 
ارضی ایران در معرض تهدید است، پمپاژ این گزاره که اساساً نباید با »قدرت‌های بزرگ« 
کند، بلکه می‌تواند محاسبات جامعه و حتی  درگیر شد، نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌

نیروهای درگیر در میدان را دچار اختلال کند.
کمل  کم مصداق اتم و ا گر چنین سخنانی از سر خیانت و همراهی با دشمن نباشد، دست‌  ا
که نمی‌توان در میانه جنگ، با نادیده گرفتن رفتار متجاوز  جهالت و نادانی سیاسی است؛ چرا

و حذف واقعیت‌های صحنه، افکار عمومی را به تردید درباره اصل ایستادگی واداشت.

پیش از آنکه از »جنگ با قدرت‌های بزرگ« بگوییم، باید پرسید چند بار ایران پای میز مذاکره بود و غافلگیرانه هدف حمله قرار گرفت؟
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 امام)عليه السلام( فرمود: از جمله
 کفاره هاى گناهان بزرگ، به فرياد بيچاره 
ى دادن به افراد 

ّ
و مظلوم رسيدن و تسل

غمگين است.

حکمت نهج البلاغه
من سر زنم به سنگ و تو ساغر زنی به غیر

این سرزنش میانه‌ی عشاق بس مرا... 

وحشی بافقی

شاه بیت

گذاری  اتصال بزرگ‌ترین نیروگاه راندمان‌بالای کشور در »دالاهو« به شبکه سراسری با سرمایه‌
۵۵۰ میلیون یورویی و شمارش معکوس برای افتتاح بخش بخار »نیروگاه متمرکز پارس 
جنوبی«؛ صرفه‌جویی سالانه بیش از ۱.۱ میلیارد مترمکعب سوخت گاز در روزهایی که صنعت 
کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند پایداری شبکه و مهار ناترازی فزاینده انرژی  و اقتصاد 
است، پیوند تخصصی و جهادی »قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء )ص(« و »گروه فراب« برگ زرین 
دیگری از توانمندی بومی را در مدار تولید قرار داد. هم‌زمان با هفته دولت و با حضور وزیر نیرو و 
فرمانده قرارگاه، واحد بخار نیروگاه ۹۱۰ مگاواتی »دالاهو« در کرمانشاه به‌عنوان پیشرفته‌ترین 
و بزرگ‌ترین نیروگاه پایه کلاس F کشور به شبکه سراسری متصل شد و راندمان این مجتمع را 
به مرز کم‌نظیر ۵۸.۵ درصد رساند. این جهش فناورانه در حالی رقم می‌خورد که بخش بخار 
»نیروگاه متمرکز پارس جنوبی« نیز با ظرفیت ۴۸۰ مگاوات در آستانه افتتاح رسمی قرار دارد؛ دو 
گذاری )B.O.O(، سالانه بیش از ۱.۱ میلیارد  کلان‌پروژه‌ای که با تکیه بر مدل‌های نوین سرمایه‌

مترمکعب گاز در کشور صرفه‌جویی خواهند کرد.
با تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی در دالاهو و پارس جنوبی، بدون سوزاندن حتی یک 
مترمکعب سوخت اضافی، نزدیک به ۸۰۰ مگاوات توان خالص تولید برق پایدار به مدار مصرف 

صنایع و شبکه ملی افزوده شد.
شاهکار کلاس F در غرب کشور؛ دالاهو نماد راندمان ۵۸.۵ درصدی نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو در 
کارگیری فناوری‌های  زمینی به مساحت ۵۲ هکتار در ۵ کیلومتری اسلام‌آباد غرب، نمونه‌ای بارز از به‌
لبه دانش جهانی در صنعت برق است. این نیروگاه متشکل از دو واحد گازی ۳۱۰ مگاواتی کلاس 

F )پیشرفته‌ترین توربین‌های گازی کشور( و یک واحد بخار ۲۹۰ مگاواتی است. 
با تکمیل بخش بخار و بهره‌برداری از آن، راندمان کلی این نیروگاه به ۵۸.۵ درصد رسید؛ رقمی 
که در مقایسه با میانگین راندمان ۳۷ درصدی نیروگاه‌های حرارتی کشور، جهشی انقلابی در 
گذاری بالغ بر ۵۵۰ میلیون  ح عظیم با سرمایه‌ بهره‌وری ملی به شمار می‌رود. اجرای این طر
یورو )با مشارکت ۲۲۰ میلیون یورویی صندوق توسعه ملی( و به روش B.O.O )ساخت، تملک و 

بهره‌برداری( توسط شرکت فراب محقق شد که در دوران احداث برای بیش از ۱۰۰۰ نفر به‌صورت 
مستقیم و ۵۰۰۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم اشتغال‌زایی به همراه داشته است.

تولید سالانه ۷,۸۸۴ مگاوات‌ساعت برق و صرفه‌جویی سالانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی 
یا ۶۰۰ میلیون لیتر گازوئیل، دالاهو را به ستون فقرات پایداری شبکه در غرب کشور و تأمین برق 

صنایع حیاتی تبدیل کرده است.
وعده‌ای که در هفته دولت محقق شد

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در آیین بهره‌برداری و اتصال این نیروگاه به شبکه سراسری با تقدیر 
از همت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء)ص( و شرکت فراب اظهار داشت: تبدیل نیروگاه دالاهو 
به سیکل ترکیبی از جمله وعده‌هایی بود که به رئیس‌جمهور شهید داده شده بود و امروز بسیار 
کرمانشاه به بار  که این وعده با تلاش شبانه‌روزی و تخصص مهندسان در استان  خرسندیم 
نشست. مسیر نجات صنعت برق از ناترازی، ارتقای راندمان نیروگاه‌های بزرگ و تبدیل آن‌ها 

به سیکل ترکیبی است و دالاهو الگو و پرچمدار این رویکرد علمی است.
گذاری ۵۵۰ میلیون یورویی در دالاهو و ارتقای نیروگاه متمرکز پارس جنوبی، نشان‌دهنده  سرمایه‌
بلوغ قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء)ص( و فراب در اجرای پروژه‌های پیچیده انرژی به شیوه 

EPC و B.O.O است.
شمارش معکوس در عسلویه؛ نیروگاه متمرکز پارس جنوبی در آستانه افتتاح

هم‌راستا با دستاورد غرورآفرین دالاهو، دومین ضربه راهبردی قرارگاه خاتم‌الانبیاء)ص( و 
کشور )عسلویه( آماده بهره‌برداری است. پروژه  گروه فراب به ناترازی برق، در پایتخت انرژی 
گزوز واحدهای گازی  توسعه بخش بخار نیروگاه متمرکز پارس جنوبی با هدف بازیافت حرارت ا

و بهینه‌سازی تولید برق فازهای گازی طراحی و اجرا شده است.
این نیروگاه که با دارا بودن ۶ واحد گازی ۱۵۷ مگاواتی زیمنس )ظرفیت ۹۲۴ مگاوات( بار اصلی 
کشد، با اضافه شدن ۳ واحد بخار ۱۶۰  تأمین برق پالایشگاه‌های پارس جنوبی را به دوش می‌
مگاواتی )مجموعاً ۴۸۰ مگاوات( توسط متخصصان فراب، ظرفیت نامی خود را به ۱۴۲۰ مگاوات 

و راندمان را به ۵۶ درصد رسانده است. 
ک و بدون سوخت: این پروژه علاوه بر تولید برق پا

کن بزرگ )هر یک به ظرفیت ۲۰۰۰ مترمکعب( است. * دارای ۲ مخزن آب‌شیرین‌
* خط لوله انتقال آب ۸ اینچ به طول ۶.۲ کیلومتر با ظرفیت انتقال ۱۲۵ مترمکعب بر ساعت را 

در خود جای داده است.
گاز و فرآورده‌های هیدروکربوری کشور در پهنه‌ای به  * زیرساختی حیاتی برای پایداری تولید 

مساحت ۳۴۸ هکتار در استان بوشهر محسوب می‌شود.
هم‌افزایی »خاتم« و »فراب«؛ فرمول طلایی شکستن تحریم‌های صنعتی

نقش محوری شرکت فراب )به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجریان عمومی و چندرشته‌ای کشور 
با سابقه درخشان در احداث نیروگاه‌های آبی، حرارتی، ریلی و بومی‌سازی تجهیزات( در کنار 
ظرفیت‌های بی‌بدیل مهندسی، لجستیکی و ... قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء )ص( ، مدلی 

موفق از حکمرانی صنعتی و مدیریت جهادی را به نمایش گذاشته است.
قرارگاه خاتم‌الانبیاء)ص( با در اختیار داشتن زنجیره کاملی از هلدینگ‌های نفت و گاز، مهندسین 
که راهبرد »تبدیل تحریم به فرصت  کرد  مشاور، نیرو و تجهیزات فوق‌سنگین، بار دیگر اثبات 
خودکفایی«، یک شعار نیست؛ بلکه واقعیتی ملموس در قالب تزریق صدها مگاوات برق پایدار، 
حفظ ذخایر سوخت فسیلی برای آیندگان و صیانت از محیط زیست با کاهش چشمگیر انتشار 

گازهای گلخانه‌ای است.

 اخطار به صاحبان کالا یا اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع
 در کانتینر و کالاهای موجود در منطقه ویژه بندر امام خمینی )ره(

گهی  کن بندری )ترمینال کانتینری( چنانچه ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار این آ با توجه به اتمام مهلت توقف کالاهای مشروحه ذیل موجود در اما
جهت ترخیص و خروج کالای خود از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی )ره( اقدام ننمایند، منطقه راسا نسبت به تعیین تکلیف و فروش از طریق 

دادگستری اقدام خواهد نمود.
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گام راهبردی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء)ص( و گروه فراب در مهار ناترازی برق و ارتقای بهره‌وری انرژی

شلیک به ناترازی انرژی با فتح قله‌های »کلاس F« و سیکل ترکیبی

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی در 
ماهنامه فرهنگی هنری سرو، ویژه نامه رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت 
کید کرد که امام سیدعلی خامنه‌ای؛ معیار تشخیص راه  الله سید علی خامنه‌ای؛ تا
کامل این یادداشت  گزارش مهر متن  از بیراهه در سخت‌ترین میدان‌ها است. به 

ح زیر است: به شر
ما سوگوار آقای شهیدمان هستیم ولی این سوگواری یک امر عاطفی محض نیست. 
گوید که چه گوهر  فهمی که به‌واسطه تجربه زیسته‌مان از ایشان داریم، دائماً به ما می‌
یکدانه‌ای از دست داده‌ایم؛ البته به همان اندازه هم بذر انتقام نسبت به دشمنان 
کارد. از آقا بسیار می‌توان گفت و باید  او یعنی دشمنان اسلام و ایران را در دل ما می‌
گفت، اجازه بدهید من هم سهمی در گوشه‌ای از این روایت داشته باشم؛ روایت 
گرد از استادش که بخش مهمی از عمر  یک سرباز از فرمانده کل قوا و روایت یک شا

خود را در مکتب او آموخته است.
من سال‌های طولانی از عمر خود را در مسئولیت‌های مختلف گذرانده‌ام؛ از میدان 
دفاع مقدس تا مسئولیت‌های اجرایی و مدیریتی. در این مسیر، بارها و بارها فرصت 
آن را داشتم که از نزدیک، نوع نگاه، تدبیر ایشان را که با صلابت در عاطفه انسانی 

ایشان تنیده شده بود را مشاهده کنم.
گیرد.  گاهی میان فرمانده و نیرو، نسبتی فراتر از سلسله‌مراتب سازمانی شکل می‌
که نه بر پایه دستورات ساختاری، بلکه بر اساس اعتماد، ایمان، تجربه و  نسبتی 
باور مشترک بنا می‌شود. در چنین نسبتی، فرمانده تنها مسئول تقسیم مأموریت‌ها 
کند، افق را نشان می‌دهد و در سخت‌ترین  نیست؛ او جهت حرکت را تعیین می‌
میدان‌ها، معیار تشخیص راه از بیراهه می‌شود. برای من، امام سیدعلی خامنه‌ای 

چنین جایگاهی داشت.
برای نسل ما که سال‌های دفاع مقدس را تجربه کرده‌ایم، فرمانده خوب فقط با مفهوم 
»مقتدر« تعریف نمی‌شود. فرمانده باید »محبوب« نیروهای خود نیز باشد. نیروها 
باید باور داشته باشند که فرمانده‌شان از جنس خود آنهاست. درد آنها را می‌فهمد. 
کند. در کنار آنها ایستاده است. بسیاری از مردم رهبران را از پشت  رنج آنها را درک می‌
که در میدان  کسانی  تریبون‌ها می‌شناسند؛ از سخنرانی‌ها، مواضع و پیام‌ها. اما 
گیری‌های دشوار می‌شناسند؛  مسئولیت بوده‌اند، رهبر را در لحظه‌های تصمیم‌
آنجا که باید میان چند راه سخت، بهترین راه انتخاب شود. آنجا که فشارها فراوان 
است، اما نباید ذره‌ای از اصول عقب نشست. آنجا که باید هم آرمان را حفظ کرد و 
هم واقعیت را دید. هنر بزرگ امام شهید ما در همین نقطه بود. او معلم آرمان‌خواهی 
گرایی به خیال‌پردازی تبدیل شود و هرگز هم  واقع‌بینانه بود. هرگز اجازه نداد آرمان‌
کرد میان  کاری فروکاسته شود. همواره تلاش می‌ گرایی به محافظه‌ نپذیرفت واقع‌
آرمان و عمل، میان ارزش و کارآمدی، میان ایمان و مدیریت، پل بزند. من در دوره‌های 
مختلف خدمت خود، به‌ویژه در مسئولیت‌های اجرایی، بارها شاهد بودم که ایشان 
کرد. او معتقد بود که مشروعیت مردمی  کید می‌ بیش از هر چیز بر »کارآمدی« نظام تأ
نظام اسلامی تنها با شعار حفظ نمی‌شود؛ مردم باید آثار انقلاب را در زندگی خود 
لمس کنند. باید عدالت را احساس کنند. باید پیشرفت را ببینند. باید خدمات را در 
زندگی روزمره خود تجربه کنند. به همین دلیل بود که مفهوم »مدیریت جهادی« در 
اندیشه او جایگاه ویژه‌ای داشت. این یک عنوان تشریفاتی نبود؛ »روش حکمرانی« 
خودِ او بود. یعنی مدیر کشور نباید منتظر فراهم شدن همه شرایط بماند. باید در دل 
محدودیت‌ها راه پیدا کند. باید از ظرفیت‌های ملی استفاده کند. باید به جوانان 
که مسئولیت  کند. به یاد دارم در سال‌هایی  کند. باید از بن‌بست‌ها عبور  اعتماد 
کیدهای ایشان بر روحیه  مدیریت شهری تهران را بر عهده داشتم، حمایت‌ها و تأ
جهادی، برای ما یک پشتوانه معنوی بزرگ بود. وقتی رهبر انقلاب از خدمت‌رسانی 
گفت، در واقع یک الگوی مدیریتی را  به مردم و تلاش شبانه‌روزی مدیران سخن می‌

کرد؛ الگویی که محور آن مردم بودند. ترسیم می‌
او حقیقتاً مردم را باور داشت. این باور، ریشه در شناخت عمیق او از ملت ایران 
داشت، نه اینکه یک شعار برای بازار سیاسی باشد. او به ظرفیت‌های این ملت 
ایمان داشت. معتقد بود که هر زمان مردم وارد میدان شوند، بزرگ‌ترین مشکلات 
نیز قابل حل خواهد بود. با همین نگاه بود که در مقاطع حساس تاریخ انقلاب بارها 
گر بخواهم از زاویه‌ای شخصی‌تر سخن بگویم، باید  کشور را از بحران‌ها عبور داد. ا

گفته شده است. رهبر  کمتر درباره آن  که  گی‌ای  کنم؛ ویژ گی دیگری اشاره  به ویژ
انقلاب در عین صلابت، انسانی عاطفی و مهربان بود. کسانی که فقط سخنرانی‌های 
رسمی او را دیده‌اند، شاید بیشتر با چهره مقتدر و استوار او آشنا باشند. اما کسانی 
که در پس آن صلابت،  که از نزدیک با او نشست و برخاست داشته‌اند، می‌دانند 
قلبی سرشار از محبت نسبت به مردم، خانواده‌های شهدا، جانبازان، ایثارگران و 

خدمتگزاران کشور وجود داشت.
در دیدارهای مختلف، بارها مشاهده کردم که با چه دقتی سخنان دیگران را گوش 
می‌داد. چگونه جزئی‌ترین مسائل را به خاطر می‌سپرد. چگونه نسبت به مشکلات 
که میان او و مردمش پیوندی  گی‌ها بود  مردم حساسیت نشان می‌داد. این ویژ
عمیق ایجاد کرده بود. در طول دهه‌های متمادی، میلیون‌ها ایرانی او را نه فقط 
گاهی معنوی می‌شناختند. در  به‌عنوان رهبر سیاسی‌شان، بلکه به‌عنوان تکیه‌
بزنگاه‌های دشوار، سخنان او آرامش‌بخش بود. در روزهای ناامیدی، امید می‌آفرید. 

کرد. در لحظه‌های تردید، مسیر را روشن می‌
کلان سیاسی و  که دغدغه اصلی یک رهبر صرفاً مسائل  کنند  شاید برخی تصور 
امنیتی است. البته این مسائل اهمیت فراوانی دارند، اما آنچه من در سیره ایشان 
مشاهده کردم، توجه عمیق به »زندگی روزمره« مردم بود. او می‌دانست که اقتدار 
ملی بدون رضایت عمومی پایدار نمی‌ماند و رضایت عمومی نیز بدون خدمت 
که همیشه بر مدیریت  صادقانه به مردم حاصل نمی‌شود. به همین دلیل بود 

کید داشت. جهادی تأ
مدیریت جهادی در نگاه او یک »سبک زندگی« بود. یعنی مسئول، آسایش خود 
کند. یعنی مدیر، میز را هدف نداند بلکه خدمت را هدف  را فدای پیشرفت کشور 
گر امروز  کند. ا بداند. یعنی در برابر مشکلات، به جای توجیه و بهانه، راه‌حل پیدا 
بخواهم مهم‌ترین درسی را که از او آموختم در یک جمله خلاصه کنم، این می‌شود: 
»دوره مسئولیت ما امانت مردم و میدان مجاهدت است، نه طعمه و فرصت برای 
منافع شخصی«. او این نگاه را نه فقط در سخن، بلکه در عمل به نمایش گذاشت. 
دهه‌های متمادی مسئولیت سنگین رهبری را بر دوش کشید؛ در حالی که کشور از 
کرد. جنگ‌ها، تحریم‌ها، فتنه‌ها،  پیچیده‌ترین حوادث منطقه‌ای و جهانی عبور می‌
فشارهای سیاسی، بحران‌های اقتصادی و ده‌ها چالش دیگر، هر کدام می‌توانست 
گیر کند. اما کشتی انقلاب اسلامی از میان همه این طوفان‌ها عبور  هر کشوری را زمین‌

کرد و امروز با اتکا به قدرت الهی و باور به نقش مردم، یک ایران سربلند داریم.
خامنه‌ای عزیز مردم را خوب می‌شناخت و دیدیم چگونه تیزبینی‌اش حتی پس از 
حضورش در دنیای مادی هم عینیت یافت. »بعثت مردم«، برخاستن و نهراسیدن 
آنها از جنگ و هرچه می‌توان مردم را پس بزند؛ و چنین است که امروز دنیا »دستاورد 

مدیریت جهادی خامنه‌ای« را در خیابان و میدان به چشم می‌بیند.
 او به آینده امیدوار بود. امیدی که نه از سر خوش‌بینی ساده‌لوحانه، بلکه برآمده 
از شناخت عمیق ظرفیت‌های ملت ایران بود. بارها دیده بودم که در شرایطی که 
بسیاری دچار نگرانی و تردید می‌شدند، او مثل سرو می‌ایستاد و با آرامش از آینده 
گفت. نه اینکه مشکلات را نبیند؛ بلکه افق‌های فرصتِ فراتر از مشکلات  سخن می‌
گی برای یک فرمانده، نعمتی بزرگ است. در دوران دفاع مقدس  را می‌دید. این ویژ
گر  آموخته بودیم که فرمانده باید بتواند در سخت‌ترین شرایط، امید را حفظ کند. ا

امید از بین برود، توان رزمی نیز از میان خواهد رفت.
 شهید سیدعلی خامنه‌ای این روحیه را در سطح یک ملت زنده نگه داشت. برای 
نسلی که انقلاب را از نزدیک تجربه کرده بود، او یادآور روزهای مبارزه و مقاومت بود. 
برای نسل‌های جدید نیز نماد ایستادگی و پیشرفت محسوب می‌شد. در فرهنگ 
جهاد و شهادت، فرمانده فقط صادرکننده دستور نیست. فرمانده کسی است که 
پیش از همه خطر را می‌بیند، مسئولیت را می‌پذیرد و بار سنگین تصمیم را بر دوش 
کشد. فرمانده حقیقی کسی است که در لحظه‌های سرنوشت‌ساز، راه را از بیراهه  می‌
کند. نسل ما او را فقط در  تشخیص می‌دهد و دیگران را به مسیر و مقصد هدایت می‌
قامت رهبر جمهوری اسلامی نشناخت. پیش از آن، او را در میدان مبارزه شناخته 
بود؛ در سال‌های خفقان و اختناق، در روزهای زندان و تبعید، در روزهای مبارزه 
برای استقرار نظام اسلامی و سپس در سال‌های دشوار دفاع مقدس. او از دل میدان 

برخاسته بود و به همین دلیل »زبان میدان« را می‌فهمید.«


